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مظفرالدين شاه، چهارمين پسر ناصرالدين شاه از سلسله ى قاجاريه 
است كه در سال 1269 هـ. ق. بدنيا آمد. دو برادر بزرگ تر او معين الدين 
ميرزا و اميرقاسم خان كه يكي بعد از ديگري به وليعهدي رسيده بودند، 
هر دو در خردسالي فوت نمودند. پسر سوم ناصرالدين شاه مسعودميرزا 
ظل السلطان1 سه سال از مظفرالدين شاه بزرگ تر بود و چون مادرش 
از خاندان سلطنتي نبود به وليعهدي نرسيد. مظفرالدين شاه در 1274 
سال  تا  و  شد  انتخاب  ولايت عهدي  به  سالگي  پنج  در  يعني  ق.  هـ. 
كشته  از  پس  برد.  به سر  وليعهدي  در  سال  چهل  قريب  پدرش  قتل 
قدرتي  كه  امين السلطان2  تهران،  به  او  آمدن  و  ناصرالدين شاه  شدن 
فوق العاده داشت همچنان به صدارت برقرار ماند. ولي مظفرالدين شاه 
در سال  1314 هـ. ق. او را معزول كرد و امين الدوله3 را از آذربايجان 
به تهران خواست و رياست وزراء را در يازدهم ذي القعده ى آن سال 
به او واگذاشت و در رجب 1315 او را به صدارت منصوب كرد؛ سپس 
صدارت  به  را  امين السلطان  مجدداً  و  كرد  عزل  را  او  سال 1316  به 
برگزيد. وي از 1316 تا 1321 سمت صدارت را داشت تا اين كه در 
جمادي الاخر 1321 هـ. ق. او را عزل و سلطان مجيدميرزا عين الدوله4 
را به جاي او صدراعظم نمود. مظفرالدين شاه در چهاردهم جمادي الاخر 
1324 هـ. ق. فرمان مشروطيت را صادر كرد و در 14ذي القعده آنرا 

امضاء كرد و پنج روز پس از آن فوت كرد5.
متن  درواقع  مي شود  محترم  خوانندگان  تقديم  كه  سندي  اينك 
ميرزاسعيدخان  انشاء  و  خط  به  كه  است  وي  وليعهدي  صورت فرمان 
وزير دول خارجه است. اين ميرزا سعيدخان انصاري مؤتمن الملك6 كه 
از افراد باسواد و با خط و ربط روزگار خود به شمار مي رود، به تاريخ 
1231 هـ. ق. متولد شد. وي كه از ملاهاي خوش خط و فاضل ايشليق 
گرمرود آذربايجان محسوب مي شد و در آنجا به ملامحمد سعيد اشتهار 
داشت، در ذي القعده 1264 هـ. ق. كه ناصرالدين شاه به همراه ميرزا 
تقي خان فراهاني (اميركبير بعدي) جهت جلوس بر تخت سلطنت عازم 
عرض  تقديم  براي  باسمنج  قريه  در  و  ايشان  راه  سر  بر  بود،  تهران 
حالي به خدمت امير رسيد. به واسطه حسن خط و ربط او بود كه امير 
از ميرزاسعيدخان خواست وارد خدمت درباري شود و هنوز به تهران 

 فاطمه اسفندياري
كارشناس كتابداري سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
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نرسيده در يافت آباد منشي و كاتب اسرار وي گرديد. به عبارت ديگر 
ميرزا محمدسعيد انصاري كاتب اسرار مكتومه و منشي رسائل خاصه 
شد7. و تا زماني كه اميركبير بر سركار بود احكام و دستورهاي وي به 
خط زيباي ميرزا سعيدخان صادر مي شد. در 1268 هـ. ق. و به دنبال 
سعيدخان  ميرزا  ناصرالدين شاه،  سوي  از  خارجه  دول  وزير  درگذشت 
وزارتخانه  (كفالت  خارجه  مهام  دبيري  و  خاني  لقب  يافتن  بر  علاوه 
امروزي) ملقب به لقب (مؤتمن الملك) گرديد. در ربيع الثاني 1269 هـ. 
ق. نيز وزارت خارجه بر عهده ى او گذاشته شد8. فرامين ولايتعهدي 
وليعهدهاي ناصرالدين شاه (سلطان محمود ميرزا، معين الدين ميرزا و 

اميرمحمد قاسم خان) در سال 1265- 1269 و 1274 هـ. ق. نيز به 
.ق. نيز عضويت شوراي دولتي كه  خط و انشاء اوست در 1276 هـ 
توسط ناصرالدين شاه برپا شده بود، يافت و ضمناً اداره ى امور حكومتي 
راهسازي  اداره ى  تذكره،  اداره ى  خرقان،  نهاوند،  لرستان،  كرمانشاه 
واگذار  و  محول  وي  عهده ى  به  نيز  ايران  اتباع  متنوعه  ملل  امور  و 
در  هم  بعد  سال   2 شد.  گيلان  حاكم  ق.  هـ.   1286 سال  در  شد. 
كه  آنجا  از  يافت.  مملكتي  مهام  در  مشاوره  سمت  كبرا  دارالشوراي 
صدراعظم  زمان  اين  در  كه  مشيرالدوله  ميرزاحسين خان  و  وي  بين 
شاه  حمايت هاي  با  صرفاً  نبود،  برقرار  دوستانه اي  مناسبات  بود،  شده 
آستان  متولي باشي  هم  در 1290  نمايد.  حفظ  را  خود  سمت  توانست 
قدس رضوي شد9. 7 سال بعد مجدداً وزارت خارجه يافت و در كل 30 
سال در اين سمت سابقه خدمت داشت. اولين نظامنامه وزارتخارجه در 
دوره ى وزارت وي در 1299 هـ. ق. تنظيم شد. و نهايتاً به سال 1301 
هـ. ق. در 70 سالگي در تهران در گذشت و در حرم رضوي در قسمتي 

كه دارالسعاده نام دارد، به خاك سپرده شد.
متن زير چنانكه پيشتر اشاره گرديد به خط و انشاء اوست كه به 

همراه اصل سند آورده مي شود.

«صورت فرمان وليعهدي مظفرالدين شاه كه از طرف ناصرالدين شاه، 
ميرزا سعيدخان وزير دول خارجه انشاء كرده است.»

فرمان همايون شد10 كه سلطان ممالك امكان و سلطنت بخشاي 
ملوك جهان مقدّر ازمنه و عهود و مصور اعيان وجود داناي نهان و 
تبارك  فشهدالنجوي  قرب  و  فلايري  جبارالذّي  مهيمن  ملك  آشكار 
و تعالي به اقتضاي حكمت بالغه سبحاني و نعمت كامله ى رباّني در 
هر عهدي از عهود، هر قرني از قرون نظام ساحات زمين را به وجود 
سلاطين عدل آيين منوط فرمود در رفاه آمام و آباد و امان امصار و 
بلاد را در ضمن اين تقدير مقرر داشت. در اين عهد فرخنده ى ميمون 
با  و  استوار  و  مشيد  خلود  تاد  باد  كه  هم  مقرون  ابر  مسعود  زمان  و 
حال ابود مخلد و پايدار باد نيّر ذات همايون ما را براي افاضه ى انوار 
معدلت و اضائه اضداد مرحمت از مطلع جاه و جلال فروزنده و طالع و 

بازخواني صورت فرمان وليعهدي مظفرالدين شاه
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از مشرق عزّ و اقبال درخشنده و لامع فرمود و اكنون به تأئيدات بلا 
نهايات ايزدي ممالك فسيح المسالك دولت عليّه ايران را آفتاب ضيا 
گستريم و مهر ذرّه پرور به شكرانه ى چندين نعم و آلاد و پاداش مراحم 
نعمت اله  تعدوا  ان  و  ندانيم  سپاسش  و  نتوانيم  قيامش  كه  لدتحصي 
كه  فرموديم  متحتم12  و  لازم  ملوكانه  همت  ذمت  بر  لاتحصوها11 
چندانكه سزاوار نصفت شاهانه و رأفت خسروانه باشد در اقامه ى قواعد 
عدل و انصاف و رفع آثار جور و اعتساف و تشييد بناي دادگستري و 
محصوره  غير  مراقبات  و  موخوره  مبالغات  رعيت پروري  لواي  اعلاي 
مبذول داريم تا شكر نعمت حق را به حق ادا كنيم و بر متكاي رحمتش 
نياكان  حميده ى  شيوه ى  و  اجداد  و  آبا  ستوده  شيميه  به  نمائيم  اتكا 
قاعده ى  و  اوَُل  پيشينيان  معمول  قانون  و  براهينهم13  اناراله  امجاد 
متداوله قاطبه دول ولديت عهد سلطنت و وراثت تاج و تخت خلافت 
در  و  دهيم  قرار  خود  مقام  در  است  دولت  مهام  اعظم  جزء  دو  كه  را 
محل خويش محكم و استوار فرمائيم تا مواهب شاهنشاهي نسبت به 
جميع ممالك محروسه ى ايران كامل و مراحم بيكران نامتناهي شاهي 
را به عوان اله تعالي الي الابد14 بر شامل نمائيم حصن حصين مملكت 
مصون از فساد و فتور اجانب شود و سيماي علياي سلطنت منطوقه ى 
لايسمعون الي الملاء الاعلي و يقذفون من كل جانب15 آيد سور سرور 
محيط اقطاع دولت باشد و خطبه ملك محاط انواع نعمت چشم فتنه 
به خواب رود و بناي ظلم خراب شود فلذلك الخطب العظيم و الامر 

الجسيم16 گوهر پاك و اختر تابناك غصن رطيب دوحه ى تاجداري و 
درخشان  لعل  دولت  برج  رخشان  نجم  شهرياري  روضه ى  نهال  فرع 
فرزند  خجسته  روح  مصباح  مشكوه  فتوح  ابواب  مفتاح  شوكت  درج 
اختيار  صاحب  ميرزا  مظفرالدين  نامي  اعزّ  چشم  نور  گرامي  سعادت 
مملكت آذربايجان را به اين مقام و محل منيع موصول و ولايت عهد 
و وراثت تاج و تخت سلطنت را به وجود مسعود او موكول فرموديم و 
ذات فرخنده صفات فرزند معزي اليه را به واسطه اين امتياز عظيم و 
انتخاب جسيم كه ثاني مقام خسرواني و تالي رتبه جهان باني است 
به حيث لاتبغليه يد و لدنيا آمد و مزيد فرّ و شكوه ارزاني فرموديم و 
از توفيقات حضرت حي متعال جلّ شانه عن تطرق الوهم و الخيال17 
چشم آن داريم كه نهال دولتش در جويبار تربيت ملوكانه نشو و نما 
نمايد و پايه ى حشمتش به درجات قصوي ارتقا گيرد سُنَن نسيه ى ما 
را مقتضي شود و آثار عليّه ما را مقتدي آيد بدانچه مرضات الهي را 
جالب است اعتياد جودي و از هر چه بر وفق رضاي اوست و همت 
احتراز نمايد. و بالجمله در جميع مكارم و سلب ذمايم و سياست ملك 
و حراست خلق و بطش بجا و رفق به سزا و قبول پوزش و عفو لغزش 
شهرياري  رسوم  و  جهانداري  آداب  ديگر  و  اعانت  و  ظالم  عقوبت  و 
پاسداري  در  كذلك  و  گمارد  متوالي  ارجمند  همت  و  عالي  نظربلند 
خدمت كل خدم و حق گذاري از قاطبه ى حشم و رعايت عموم رعايا و 
برايا كه ودايع حضرت كردگار قدير و صنايع قلم تقريرند جهد موفور 
و سعي نامحصور از آن فرزند بي مهال مايه ى مزيد حشمت و اجلال 
مرضات  موجبات  اقدم  و  پادشاهي  همايون  نيت  مقاصد  اعظم  از  و 
براي  و  بود  خواهد  صلاح  و  رشد  باعث  و  فلاح  و  فوز  سبب  و  الهي 
كفيل  و  ضمين  بي چون  خداوند  تأييدات  ما  همايون  مقاصد  حصول 
اخوان كَرام و  اعمام و  آنكه  مقرّر  نعم الوكيل18  نعم المولي و  است انهّ 
منتسبان دولت ابد فرجام و وزراي فخام و امناي اعظام دربار گردون 
احتشام و خواص حضرت و خدّام آستان معدلت آيت و رؤساي لشكر 
و حكّام و ايلات كشور و جميع اهالي مملكت از عالي و داني و وضيع 
و  خلافت  ديهيم  گاه  وارث  بالاستحقاق  را  معزي اليه  فرزند  شريف  و 
وليعهد دولت ابد آيت دانسته اوامر و احكام اوراتالي19 پادشاهي دانسته 

در عهده شناسند.
حرر في شهر ذي قعده 1278

پى نوشت:
1 . مسعودميرزا پسر ناصرالدين شاه قاجار است. وي در سال 1266 هـ. ق. متولد شد و 
در 1277 لقب يمين الدوله يافت و در سال 1278 به حكومت مازندران، تركمن  صحرا، 
سمنان و دامغان منصوب گرديد. در 1286 با لقب ظل السلطان حاكم فارس شد و جمعاً 
سه بار به حكومت فارس رسيد. در 1291 حكومت اصفهان يافت. در 1300 اصفهان، يزد، 
فارس، عراق، بروجرد، عربستان، لرستان، كرمانشاهان، كردستان، گلپايگان و خوانسار را 
مقتدرترين شاهزاده ى قاجار در عهد خود بود. هم او بود  قلمرو داشت. ظل السلطان  در 
كه اغلب آثار هنري صفويه را در اصفهان محو نمود. وي تا سال 1305 هـ . ق. تقريباً 
لاينقطع حكومت اصفهان و به تناوب حكمراني كليه ى نواحي جنوبي و غربي ايران را 
به  بعهده داشت و عاقبت در سال اخير مستعفي گرديد. در زمان مظفرالدين شاه مجدداً 
حكومت اصفهان و يزد منصوب شد. وي پس از چند سال انزوا به سال 1336 هـ. ق. در 
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«باغ نو» اصفهان بدرود حيات گفت و جنازه ى او را به مشهد بردند. او مردي قسي القلب 
است.  باقي  مسعودي  تاريخ  نام  به  كتابي  او  از  و  بود.  شديدالعمل  مجرمان  درسياست  و 
انتشارات  و  چاپ  مؤسسه  (تهران:  دوازدهم  ج  دهخدا»،  «لغتنامه ى  دهخدا،  علي اكبر 
مسعود  سلطان  يا  مسعودميرزا  ك:   ن.  نيز  و  ص 18437.  بهار 1373)،  تهران،  دانشگاه 
ميرزا ظل اّلسلطان، مهدي بامداد، «شرح حال رجال ايران در قرن 12 و 13 و 14 هجري»، 

ج چهارم، (تهران، كتابفروشي زوّار، 1371)، صص 78- 100.
2 . ميرزا علي اصغرخان اتابك اعظم پسر آقا محمدابراهيم امين سلطان از رجال دوره ى 
شدن  كشته  تا  و  رسيد  اعظم  صدارت  به  ق.  هـ.  سال 1310  در  كه  بود  ناصرالدين شاه 
به  مظفرالدين شاه  اينكه  از  بعد  بود.  باقي  سمت  اين  در  ق.)  هـ.   1313) ناصرالدين شاه 
سلطنت رسيد معزول گرديد و بار ديگر در سال 1316 به صدارت رسيد و تا سال 1321 
سلطنت  به  محمدعلي شاه  چون  رفت  اروپا  به  و  داد  استعفا  سال  اين  در  بود.  صدراعظم 
رسيد او را از اروپا دعوت نمود و به صدارت برگزيد اما صدارت او طولي نكشيد و در رجب 
1325 به قتل رسيد. علي اكبر دهخدا، همان، ج دوم، ص 2925. و نيز ر. ك: علي اصغر، 

مهدي بامداد، همان، ج دوّم، صص 387- 425.
حاج  پسر  امين الدوله)  امين الملك،  حضور،  (منشي  القاب  داراي  علي خان  ميرزا  حاج   .  3
خيلي  و  متولد  ق.  هـ.   1260 سال  در  امين الدوله  مجدالملك  سينگي  محمدخان  ميرزا 
جوان بود كه در اداره يا وزارت رسائل (دفتر مخصوص شاهنشاهي) به خدمت پذيرفته 
شد و در سال 1275 هـ. ق. كه حاج ميرزا محمدخان سينگي (مجدالملك) پدرش كه از 
كارمندان عاليمقام وزارت خارجه بود براي تصفية امور معوقه بين دولتين ايران و عثماني 
به  و  سال  حدود 15  در  سنش  كه  را  علي خان  ميرزا  هنگام  اين  در  شد،  مأمور  بغداد  به 
سمت منشي گري وارد خدمت وزارت خارجه شده بود به همراه خود به بغداد برد. پس از 
بازگشت از بغداد چون خط و ربطش خيلي خوب بود ناصرالدين شاه در سال 1278 ق. كه 
سن ميرزا علي خان به 18 رسيده بود دستور داد كه سفراً و حضراً ملتزم خدمت باشد. در 
سال 1279 ق. در سن 19 سالگي به سمت نيابت اول وزارت امور خارجه برقرار گرديد 
و در ضمن داشتن اين سمت در سال 1283ق. در سن 23 سالگي در جزء پيشخدمتان و 
منشي حضور ناصرالدين شاه شده و از اين تاريخ تا سال 1290 ق. كه ملقب به لقب پدر 

زن خود پاشاخان امين الملك شد لقبش منشي حضور بود.
در سال 1288 ق. در سن 28 سالگي چاپارخانه هاي دولتي (پستخانه) نيز به او سپرده شد. در ماه 
صفر 1290 ق. كه ناصرالدين شاه براي اولين بار و اولين شاه براي هر نظري كه بود به اروپا رفت 
ميرزا علي خان منشي حضور نيز در اين سفر ه همراه شاه بود. ناصرالدين شاه در ماه رجب همان 
سال پس از بازگشت و ورود به تهران تغييراتي در هيأت دولت خود داد در اين تغييرات ميرزا 
علي خان علاوه بر سمت وزارت رسائل به عضويت و نظامت مجلس شوراي وزراء نيز نائل شد. 
پس از اينكه به جاي ميرزا محمدحسين دبيرالملك فراهاني به سمت وزارت رسايل منصوب 
شد در همين سال ملقب به لقب امين الملك نيز گرديد. در سال 1293 ق. كه ناصرالدين شاه در 
اعضاي مجلس شوراي دولتي خود تجديدنظر نمود امين الملك را علاوه بر ساير مشاغلي كه 
داشته به سمت مديريت شوراي مزبور نيز انتخاب نمود. در سال 1294 ق. تصدي امور ضرابخانه 

دولتي هم بر ساير مشاغلش افزوده گرديد.
شوراي  مدير  امين الملك  پاشاخان  ناگهاني  فوت  از  پس  حضور  منشي  علي خان  ميرزا 
دولتي پدر زن خود كه در تاريخ 18 ذيحجه سال 1289ق. در راه بين تهران و شهر ري 
فوت  از  پس  و  گرديد  وي  شغل  و  لقب  داراي  درگذشت  بعد  روز  و  شد  پرت  درشكه  از 
ميرزا هاشم خان امين الدوله كاشاني در سال 1294ق. لقب امين الدولگي به ميرزا علي خان 
امين الملك تعلق يافت و نامبرده در شعبان سال 1299 ق. كه وزير طايف و اوقاف، رئيس 
ادارة كل پست و مدير دارالشوراي دولتي بود ملقب به امين الدوله شد. مجلس دارالشوراي 
كبري يا مجلس شوراي وزاراء يا مجلس دربار اعظم يك مجلس دولتي و تشريفاتي بود 
اسم داشت و لكن به هيچ وجه معني نداشت فقط ولات و وزراي معزول براي اين كه از 
قلم نيفتند و فراموش نشوند حتي گاهي هم با تشبثات و پول دادن به شاه به عضويت 
اين مجلس انتخاب مي شدند و در حقيقت مجلس ملاقاتي و كار گذراني براي يكديگر 
بود. اعضاي آن هفته اي دوبار به اين مجلس آمده پس از خوردن نهار و نوشيدن چاي و 
كشيدن قليان به خانه هاي خود برمي گشتند و براي وقت گذراني رجال بي مصرف ايران 

مجلس بسيار خوبي بود.
از جمله اقدامات امين الدوله در موقع صدارتش استخدام چند نفر متخصص بلژيكي براي 
ادارة امور گمرك بود اينان پس از عزل وي به تهران وارد شدند. امين الدوله همين طور 
در لشت نشاء اقامت داشت تا اينكه در سال 1322 هـ. ق. در سن 62 سالگي درگذشت و 
در همانجا به خاك سپرده شد. از كارهاي امين الدوله تأسيس كارخانة آخرين سيستم قند 
كهريزك در بين راه تهران و قم با سرمايه داخلي و خارجي به وسيلة مهندسين بلژيكي بود 
و بعد تأسيس كارخانه كبريت سازي در الهيه شميران ملك خود و تأسيس مدرسه رشديه 

در تهران. امين الملك از مؤسسين ادارة پست به سبك جديد است و ساليان دراز از سال 
1298 تا 1309ق. اداره مزبور تحت نظر وي بود و پيش از تصدي امين الدوله ادارة پست 
را چاپارخانه و رئيس آنرا چاپارچي باشي مي گفتند. با اين كه در آن زمان مرسولات پستي 
با گردة مال حمل مي شد، در تمام خطوط بسيار مرتب و منظم بود و امين الدوله اين كار 

را به خوبي اداره كرده بود. مهدي بامداد، همان منبع پيشين، ج دوّم، صص 366-354.
4 . سلطان عبدالمجيد ميرزا بن سلطان عبدالمجيد ميرزا بن فتحعلي شاه قاجار. از رجال 
دورة مظفرالدين شاه است. وي در جواني در دارالفنون تهران تحصيل مي كرد. ولي بواسطة 
عدم كوشش در دروس از مدرسه اخراج شد و او را به تبريز نزد مظفرالدين شاه فرستادند. 
وي سپس در خارج از مدرسه به تحصيل خود ادامه داد و بخصوص در فن كتابت و انشاء 
مرتبتي بسزا تحصيل كرد. عين الدوله در دربار وليعهد مرجع كارهايي شد و چون لياقت 
او به سمع ناصرالدين شاه رسيد او را به لقب عين الدوله مفتخر ساخت. مظفرالدين ميرزا 
ق.  هـ.  سال 1321  در  مظفرالدين شاه  آورد.  در  او  عقد  به  را  انيس الدوله  خود  دختر  نيز 
علي اصغرخان اتابك اعظم را عزل كرد و مجمعي مركب از پنج تن وزير براي ادارة امور 
مملكت تشكيل داد و چندي بعد داماد خود عين الدوله را به مقام وزارت داخله منصوب كرد 
و زمام همة امور را بدست او داد. يكسال بعد عين الدوله با لقب صدراعظم زمام امور كشور 
را به دست گرفت. نهضت مشروطه طلبان ايران در اين زمان پيشرفت مي كرد و خودسري 
و استبداد عين الدوله هم موجب تحريك ملبون گرديد. جنبش مشروطه طلبان در بدو امر 
خارجي  قرضهاي  مسؤول  را  او  مردم  و  شد  آغاز  عين الدوله  روش  به  اعتراض  بصورت 
مي دانستند. با حركت مشروطه طلبان از تهران به حضرت عبدالعظيم، شاه به مردم قول داد 
كه عين الدوله را از كار بركنار كند. عين الدوله كه با سكتة ناقص شاه كلية اختيارات را در 
دست داشت بر آزاديخواهان سخت گرفت و بسياري از آنان را توقيف و تبعيد كرد. مردم 
از پا ننشستند و به قم مهاجرت كردند و كسبه و تجار به سفارتخانه انگليس پناهنده شدند 
و عزل عين الدوله و اعلام قانون اساسي و بازگشت مهاجران را ازقم خواستار شدند. عاقبت 
شاه تسليم مردم شدوعين الدوله را بركنار كرد وميرزا نصراالله خان مشيرالدوله را بجاي او 
منصوب كرد. عين الدوله پس از پنجاه سال زندگي سياسي در سن هشتاد سالگي در هفتم 
جمادي الاولي 1345 هـ. ق. در تهران درگذشت و در جوار حضرت عبدالعظيم جنب مقبرة 
نياكان خود مدفون گشت. علي اكبر دهخدا، لغتنامة دهخدا، ج دهم، ص 14541. و نيز ر. 

ك: سلطان عبدالمجيد، مهدي بامداد، همان منبع پيشين، ج دوّم، صص 93- 99.
5 . ر.ك: علي اكبر دهخدا، همان، ج سيزدهم، ص 18619.

6 . پسرعموي ميرزامسعود انصاري ايشليقي گرمرودي وزير خارجه محمدشاه قاجار بوده، 
و در زمان فتحعلي شاه بواسطة بودن عباس ميرزا نائب السلطنه فرد مبرز قاجاريه در تبريز، 
بيشتر  هم  جهت  همين  به  مي زيستند  آنجا  در  سفراء  بيشتر  و  بوده  تبريز  سياسي  مركز 

اعضاي وزارت خارجه آذربايجاني بودند. مهدي بامداد، همان، ج دوّم، ص 66.
7 . ر. ك: اعتمادالسلطنه، محمدحسن، «تاريخ منتظم ناصري»، به تصحيح محمداسماعيل 

رضواني، تهران: دنياي كتاب، 1367 ج 3، ص 196.
8 . ملقب شدن ميرزا سعيدخان به مؤتمن الملك در منتظم ناصري جلد سوم صفحة 213 در 
سال 1268 هـ. ق. و در ناسخ التواريخ جلد سوم تاريخ قاجاريه صفحة 597 در سال 1267 

ق. ذكر شده است. مهدي بامداد، همان منبع پيشين، ج 2، ص 67.
9 . در منتظم ناصري جلد سوم صفحه 333 توليتش در ذي الحجه سال 1290 هـ. ق. و در 

دفاتر آستانه رضوي صفر 1291 هـ. ق. ذكر شده است.
10 . طغراي «فرمان همايون شد» مي باشد كه گاه شاهان به جاي ذكر نام و القاب خود 
طغراهايي مانند «فرمان همايون شد» يا «حكم جهان مطاع شد»، بكار مي بردند كه رسم 

نگارش و دستور مقام سلطنت بوده است.
11 . خداوند نعمت هاي بي انتها به شما عطا فرمود. سورة ابراهيم/ آية 34.

12 . متحتم: در متن اصلي، اين كلمه به معني لازم و حتمي مي باشد.
13 . جمله دعايي است . به معني خداوند به نور براهانيش عظمت دهد.

14 . خداوند بلندمرتبه تا ابد، ياري كننده است.
15 . تا شياطين هيچ از وحي وسخنان فرشتگان عالم بالا نشنوند واز هرطرف به قهر رانده 

شوند. سورة صافات/ آيه8.
16 . پس همانا خطبه بزرگ و فرمان بزرگي است.

17 . جملة دعايي است يعني منزلت خداوند از گمان بدون به شك و خيال برتر و بزرگتر 
است.

18 . بدرستيكه خداوند بهترين يار و بهترين ياوري است.
19 . او را تالي: يعني او را تابع، كه در متن اصلي اين دو كلمه به هم چسبيده نوشته شده 
كه به نظر خواننده كلمة «اوراتالي» مي آيد كه البته ما در اينجا صحيح آن را آورده ايم كه 

حاكي از پيروي و تبعيت حكم وليعهد مانند حكم شاه از سوي مردم است.

بازخواني صورت فرمان وليعهدي مظفرالدين شاه




